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  پيشگفتار

 كتــاب آشــنا كــردن، شناســاندن و آگــاه ســاختن دانــشجويان  هــدف از تــأليف ايــن
در ايـن   . شناسي اسـت    شناسي يعني واژه    زبان با مقدمات و اصول بخشي از زبان         فارسي

هاي روسي از مفاهيمي همچون مجاز، اسـتعاره،          كتاب به بهانة توصيف برخي از واژه      
كـه دانـشمندانِ    كلمات مترادف، متضاد و غيره صحبت به ميان آمده است؛ مفـاهيمي             

بزرگي از زمان ارسطو تا به حال در مورد آنها، البته با ديـدگاههايي متفـاوت گفتـه و                   
شناسي در كشور با بسياري از اين ديـدگاهها           مندان به حوزه واژه     قطعاً علاقه . اند  نوشته

آشنايي دارند، اما بايد اذعان نمود كه به رغـم وجـود بـسياري از ديـدگاههاي بكـر و       
شناختي ما در كـشور       شناسي روسي، ميزان آشنايي مستقيم جامعه زبان         زبان مختص به 

شناسـي، از     شناسان معاصر روس در حوزه زبان       در خصوص ديدگاهها و نظريات زبان     
  .شناسي، بسيار كم است جمله در بخش واژه

شناسـان روس در حـوزه        كتاب حاضر تـأليفي اسـت از مجمـوع ديـدگاههاي زبـان            
رگيرنده مجموعه مطالبي است كه طي هفت سال گذشته از سوي مؤلـف    شناسي و درب    واژه

براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي رشته آموزش زبان روسي در دانـشكده           
كننـده    كتاب دربرگيرنده و منعكس   . زبانها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران ارائه شده است        

  ت كـه مؤلـف فرصـت تلمـذ از برخـي            شناسان بـزرگ روس اس ـ      افكار و ديدگاههاي زبان   
  .ايشان همچون كاساتكين، آپرسيان، پروخوروا و كلابوكوف را داشته است

هاي مربـوط بـه زبـان         شناسي روسي يكي از مواد درسي و اصلي رشته          درس واژه 
اي موسـوم بـه زبـان روسـي        شود كه در دوره    روسي در دانشگاههاي مسكو محسوب مي     

شناسـي   ترين علوم زبان    ره زبان روسي معاصر به بررسي اصلي      در دو . شود معاصر ارائه مي  
  .شود سازي پرداخته مي شناسي، صرف، نحو و واژه همچون آواشناسي، واژه

شناسي مشخص است، واژه، محور اصـلي در بررسـي            طور كه از نام واژه      همان
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علـوم  شناسـي، خـود در    واژه به منزلة هستة اصليِ درس واژه    . آيد مياين علم به شمار     
  .شود مي بررسي سازي نيز شناسي مثل آواشناسي، صرف، نحو و واژه ديگر زبان

گذاري اشياء و مفاهيم      به مثابة واحدهايي از زبان، براي نام       »كلمات«شناسي    در واژه 
  .شوند كنند، بررسي مي گاه معناشناسي و ارتباطي كه با هم برقرار مي مختلف از ديد

نظرهـاي فراوانـي از       وسي در بين دانشمندان اختلاف    شناسيِ ر   در بررسي علم واژه   
هاي مختلف وجود دارد؛ بنـابراين، در ايـن كتـاب سـعي شـده اسـت، ضـمن ارائـه                      جنبه

اي موضوع با زبان فارسـي،        هاي مقايسه   ديدگاه و مشاهدات مؤلف با در نظر گرفتن جنبه        
  . استفاده گردداز اكثر نظرات اين دانشمندان، به خصوص شانسكي، فومينا و شمليف 

ه مبـدأ پيـدايش      بررسي كلمات در بخشهايي كـه مربـوط ب ـ         به هنگام در كتاب   
  اسـت  شناسي و لغات خـارجي بـوده، سـعي شـده            يا فرهنگ ريشه  شناسي    كلمه، ريشه 

 يـا بـه شـكلي بـراي     هستندبيشتر به لغاتي پرداخته شود كه يا در ارتباط با زبان فارسي          
  .اند ابل لمسق زبان قابل فهم و خوانندة فارس

در مقدمـه بـه    .  تـشكيل شـده اسـت      نامـه   واژهنـه فـصل و      از مقدمـه،    اين كتاب   
 تـا فـصل    اولاز فصل   . شناسي و موضوع اين علم پرداخته شده است         هتعريف علم واژ  

منـد كلمـات بـا        به نظام واژگاني روسي، معاني مختلـف كلمـات، روابـط نظـام             مهشت
ي، موقعيت روسي در ميان ديگر زبانهاي       يكديگر، مراحل تشكيل نظام واژگاني روس     

كلمـات،   شناسـي  اسلاوي، جايگاه و نقش كلمات قرضي در روسي، پيدايش و ريـشه          
ــواع     ــه ان ــم ب ــه شــده و در فــصل نهُ ــره پرداخت ــرات و غي بررســي اصــطلاحات و تعبي

  .است  اشاره شدهشناسي زبانفرهنگهاي موجود در 
 فارسي به روسي قرار گرفته اسـت و  نامة روسي به فارسي و   در انتهاي كتاب، واژه   

اند و براي اولين بـار       شوند، آورده شده   ميتقريباً اكثر اصطلاحاتي كه مربوط به اين رشته         
 معادلهـايي آورده    ،شناسي   و از جمله واژه    ،شناسي  براي برخي اصطلاحات مربوط به زبان     

دانم از  ان، لازم مي در پاي.شده كه در متن كتاب به طور مفصل به آنها پرداخته شده است
انـد، مخـصوصاً خـانم فاطمـه      اندركاراني كه در توليد اين كتاب سهيم بـوده          تمامي دست 

  .اند تشكر كنم عهده داشتهر لشكري نژاد كه زحمت ويرايش بخش فارسي كتاب را ب
 1390تهران، بهمن ماه 

  علي مدايني اول
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  مقدمه

  شناسي تعريف و موضوع واژه
 اسـت كـه مجمـوع واژگـان زبـان را بررسـي              شناسـي   زبان علم    بخشي از  1شناسي  هواژ
در اين علـم معنـاي      .  است »كلمه« قبل از هر چيز      شناسي  واژهمحور اصلي در    . كند  مي

زمان به طور موازي، كلمه      شود و هم    شناسي بررسي مي   دقيق كلمه از ديدگاه علم معنا     
. ددگـر   د، تحليـل مـي    در ارتباط با ديگر كلمات كه سازندة يك نظام واژگـاني هـستن            

علم مربوط به تأليف    (نويسي   علاوه بر كلمه، بررسي اصطلاحات و تعبيرات و واژگان        
  .آيد هاي اين علم به حساب مي شاخه از ديگر زير) فرهنگهاي مختلف

شناسي در زبان روسي، از يك طرف نظام واژگاني زبـان معاصـر را روشـن                  واژه
شد تاريخي زبان، شكل گيري، تكامـل و غنـاي   هاي ر سازد و از طرف ديگر به جنبه       مي

شناسـي را از دو ديـدگاه بررسـي           بـر همـين اسـاس واژه      . پـردازد   آن در طول تاريخ مـي     
  ).تاريخي (3شناسي در زماني واژه) 2، )توصيفي (2زماني شناسي هم واژه) 1: كنند مي

سـازي و هـم در علـم صـرف            گونه كه مشخص اسـت هـم در واژه         كلمات آن 
هاي ديگر و كاملاً با هدفي ديگـر        شده به كلمه از جنبه     در علوم ذكر  . شوند بررسي مي 

سازي، كلمات ابزارِ بررسي ساختار دسـتوري        اگر در علم صرف و واژه     . شود نگاه مي 
 كلمات به همـان      براي شناخت و فهم خود     شناسي  واژه در   ،سازي هستند  و قوانين واژه  

، بـه معنـاي   жадный مثـال كلمـة   بـراي  شـوند؛   مـي اي كه وجود دارند، بررسـي        گونه
يـك از     مهم است كه اين كلمه به كـدام        رو، در علم صرف از آن       »خسيس، حريص «

ايـن  . اي از صـفات تعلـق دارد       اقسام سخن مربوط است، اگر صفت است به چه طبقـه          
                                                                                                                             
1. лексикология 
2. синхроническая / описательная лексикология 
3. диахроническая / историческая  лексикология 
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واژه جزو صفات كيفـي اسـت، داراي مقولـة دسـتوري حالـت فـاعلي اسـت، جـنس                    
 بـا  مهم خواهـد بـود كـه         رو سازي اين كلمه از اين     ه واژ در،  است مذكر    آن دستوري

فعـل   ،»گـذاري  ونـد « بـه روش     تـوان از ايـن صـفت        مـي   و  ساخته شده است   н-پسوند  
жадничать  ساخت را »خرج دادن هخسيس بودن، خست ب«به معناي.  

 مهـم اسـت كـه كلمـات         بـدين علـت    ،жадныйشناسـي كلمـة       از نظر واژگان  
، به معناي   корыстолюбивый ؛»خسيس، طماع «به معناي    ،скупой ي همچون مترادف

نس  «، بـه معنـاي      жадина ؛»پرست طمعكار، پول « آدمِ «، بـه معنـاي      жадюга ؛»آدمِ كـ
و عبـارت    ؛»چكـد   آب از دسـتش نمـي     /دهـد   نـم پـس نمـي     ) كسي كه (خشك،   ناخن

любящий деньги سترا دارا» پرست پول«، به معناي. жадныйشناسي   از نظر سبك
 به سبك عاميانة    жадюгаاي و      به سبك محاوره   жадина. ه سبك خنثي متعلق است    ب

 جـزو    و اسـت اي ذاتـاً روسـي       و پيدايش، كلمه   شناسي  از نظر ريشه  . خشن متعلق است  
  . مصرف است كلمات پر

 از نظـرات زيـر بررسـي        شناسـي   واژه، كلمـات در     شـده  با وجود مسائل مطـرح    
پيدايش آنهـا،   ) 3يت آنها در نظام همگاني واژگان،       موقع) 2معناي آنها،   ) 1: شوند  مي

  .سبك آنها) 6هاي مصرف آنها در فرايند ارتباط،  حوزه) 5بسامد و كاربرد آنها، ) 4


